
داستانهاي انتخابي 
آلفرد هيچكاك

باد شديدي كه مي‌وزيد، گلوله‌هاي يخ بستة برف را به 
شيشه‌هاي كلبة زيباي شكاري فرانك پالمر مي‌كوفت. 
صداي زوزة گرگ‌ها كه از كلبة او چندان دور نبودند، 
كوهستان اوزاراك را وهم انگيز كرده بود. فرانك كنار 
بخاري نشسته بود و به شعله‌هاي زيباي هيزم نگاه مي‌كرد 
و خوشحال بود كه تا چند روز ديگر هوا خوب خواهد شد و 
مي‌تواند به شكار برود. او مرد ثروتمندي بود و هر روز در 
دفترش با مديرانش جلسه‌هاي خسته كننده‌اي داشت. 
حالا چند روزي بود كه به خودش مرخصي داده بود و به 
كلبة شكاريش آمده بود تا دور از جنجال شهر و كارهاي 
اداري، در منطقة زيباي كوهستان اوزاراك از زندگي لذت 
ببرد. مي‌دانست كه فردا روز خوبي خواهد بود. آنجا پر از 
كبك و خرگوش بود و براي شكار، هدف‌هاي خوبي بودند. 
از جايش بلند شد و تفنگ شكاري زيبا وگران قيمتش را 
برداشت و قطعاتش را با حوصلة بسيار از هم باز كرد تا آنها 

را تميز كند و تفنگش را براي فردا آماده كند.
بيش از نيم ساعت طول كشيد تا قطعات تفنگ راخوب 
تميز كرد. خواست آنها را سوار كند كه شنيد كسي دارد در 

مي‌زند. با خودش گفت:
ـ اين ديگه كيه؟ شايد راه‌شو گم كرده... هر كي هست، 
خوبه چون دست‌كم مي‌تونم باهاش گپ بزنم و وقت كشي 

كنم.
با اين فكر به طرف در رفت و آن را باز كرد. پير مردي 
را ديد كه ريش و مويي انبوه و سفيد داشت و هفت‌تيرش 
را به سوي او نشانه رفته بود. فرانك چند ثانيه نتوانست 
چيزي بگويد و به او خيره شد. بالاپوشي پوستي به تن 
داشت و صورتش از سرما به سرخي مي‌زد. نگاهش سرد 
بود و لبخندي كمرنگ روي لب‌هايش ماسيده بود. فرانك 

با ترديد پرسيد:
ـ مي‌تونم كمكي كنم؟
پير مرد مؤدبانه گفت:

ـ اجازه ميدين بيام تو؟ هوا خيلي سرده. خودتون 
مي‌بينين كه دارم يخ ميزنم... راه زيادي رو تا اينجا اومدم و 

بايد يه خورده كنار بخاري شما بشينم تا گرم بشم.
فرانك به هفت‌تير او نگاه كرد. لولة سياهش كاملا به 
طرف قلب او نشانه رفته بود. نتوانست حرفي بزند. پيرمرد 

كه چشم در چشم اودوخته بود، گفت:
ـ آقاي فرانك پالمر عزيز! شما كه دوست ندارين من 

سرما بخورم؟ چرا منو دعوت نمي‌كنين؟
فرانك آب دهانش را به سختي فرو داد و گفت:

ـ انگار چارة ديگه‌اي ندارم و بايد شما رو دعوت كنم 
بياين تو.

پيرمرد بي‌آن‌كه هفت‌تيرش را پايين بياورد، آهسته 
وارد كلبه شد و گفت:

ـ به‌به! چه كلبة تر و تميزي! چه آتيش خوشگل 
وگرمي! مي‌بينم كه داشتين تفنگ‌تونو پاك مي‌كردين. 

فردا مي‌خواين برين شكار؟
فرانك در را بست و گفت:

ـ لطفاً بگين با من چكار دارين. گمان نمي‌كنم ملاقات 
من و شما تصادفي باشه چون شما اسم منو مي‌دونين.

پير مرد سري تكان داد و گفت:
ـ كاملا درسته. من شما رو مي‌شناسم آقاي فرانك 
پالمر... اگه يه خورده صبر كنين، خودتون متوجه همه چي 
ميشين... راستي؟ بهتر نيست يه قهوة داغ به من تعارف 
كنين؟ بيرون كه بودم، از سرما مي‌لرزيدم و به خودم گفتم 
وقتي كه بيام پيش شما حتماً يه فنجون قهوة داغ مهمونم 

مي‌كنين. از اون قهوه‌هاي خالص برزيلي گرون قيمت.
فرانك بستة سيگارش را از روي ميز برداشت و سيگاري 

روشن كرد و گفت:
ـ فكر مي‌كنم بهتره حاشيه نرين و منظورتونو بگين... 
شما به اين كوهستان نيومدين تا با من قهوه بخورين... پول 

مي‌خواين؟ چقدر؟
پيرمرد هفت‌تيرش را تهديد كنان تكان داد و گفت:

ـ حالا كه اين‌طوره بشين تا با هم حرف بزنيم... آره. من 
واسه خوردن قهوه نيومدم.

فرانك روي صندلي راحتي كنار بخاري نشست. پيرمرد 
هم يكي از صندلي‌ها را جلو كشيد و روبه‌روي او نشست 

و گفت:
ـ من جك نلسون هستم. اسمم يادته؟ اگه يادت رفته 
بذار بيشتر توضيح بدم. من كاراگاه نلسون از بخش جنايي 
هستم كه چند ساله بازنشست شدم. دوازده سال پيش دو 
سه بار منو ديدي ولي شايد چون پير شدم، قيافه‌مو فراموش 

كرده باشي. يادت اومد؟
فرانك سيگارش را خاموش كرد و گفت:

ـ شما رو يادم نمياد... از اين جور شوخي‌ها هم خوشم 
نمياد.

ـ شوخي؟ جالبه! 
و با فرياد گفت:

ـ مردك حقه باز! تو به پروندة دوزاده سال پيش ميگي 
شوخي؟ يادت رفته دختري رو به اسم بتي كشتي و من 
چون نتونستم هيچ مدركي عليه تو پيدا كنم، از چنگ قانون 

فرار كردي؟
فرانك نفس عميقي كشيد و گفت:

منو  پاك  نلسون  آقاي  اومد...  يادم  حالا  آها...  ـ 
ترسوندين... فكر كردم يه سارق مسلحين كه اومدين منو 
تلكه كنين... توي اون ماجرا به قول خودتون هيچ مدركي 
عليه من پيدا نشد. قاضي هم حكم عدم پيگرد قانوني برام 
صادر كرد... ميشه لطفا بگين چرا بعد از دوازده سال اومدين 

و مزاحم من شدين؟
ـ جواب دادن به سؤال تو خيلي ساده‌س... درسته كه 
نتونستم مدركي دادگاه پسند عليه تو پيدا كنم ولي خودم 
روي اين پرونده اون‌قدر كار كردم تا به اين يقين رسيدم كه 

تو قاتل بتي هستي. 
فرانك به قهقهه خنديد و گفت:
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ـ من؟ مسخره‌س... دادگاه منو تبرئه كرده. چرا متوجه 
نيستين؟ شما اگه مدركي دارين برين تو دادگاه و مطرحش 
كنين... اصلاً ممكنه بگين انگيزة من از كشتن بتي چي بوده؟ 

من و بتي تازه با هم ازدواج كرده بوديم و دوستش داشتم.
ـ دوستش داشتي؟ پس چرا سه ماه بعد از مرگ بتي 

مالون، با گلوريا كراوتون ازدواج كردي؟ 
ـ خب... مگه قراره آدم تا آخر عمرش مجرد باقي بمونه؟ 
آيا ازدواج كردن مردي كه همسرش خودكشي كرده غير 

قانونيه؟
پيرمرد دندان‌هايش را به هم فشار داد و گفت:

ـ غير قانوني نيست ولي قتل، غير قانونيه. تو يه ضربه به 
گردن بتي بيچاره زدي و اونو بيهوش كردي، بعد گذاشتيش 
روي ريل قطار. دو سه دقيقه بعد قطار اومد و از روش رد شد 
به همين دليل هيچ مدركي عليه تو به دست نيومد و وكيلت 

ثابت كرد كه بتي خودكشي كرده.
ـ داستان جالبي تعريف كردين. برين اين داستان 
رو بدين به مجلة جنايي شليك شايد چاپش كنه... آقاي 
كاراگاه! توصيه مي‌كنم بعد از اين‌كه گرم شدين، از اينجا 

برين وگرنه از شما شكايت مي‌كنم.
پيرمرد بلند شد و لولة هفت‌تير را روي گردن فرانك 

گذاشت و گفت:
ـ نگران نباش... كارم رو كه تموم كردم، ميرم. بذار 
داستان رو كامل‌تر برات تعريف كنم. تو پول نداشتي. بتي 
هم آه در بساط نداشت. بعدش شدي رانندة دختر ثروتمندي 
به اسم گلوريا كراوتون و كاري كردي كه عاشقت شد. بتي 
بيچاره مانع رسيدن تو به ثروت بود. نقشة قتلش رو كشيدي 
و اونو كشتي. هيچ مدركي هم ازت باقي نموند. بعدش با 
خيال راحت با گلوريا ازدواج كردي و ثروتش رو به چنگ 

آوردي. حالا هم پولت از پارو بالا ميره.
فرانك با صدايي لرزان گفت:

ـ كاراگاه نلسون! لطفا آروم باشين... شما دارين منو 
مي‌ترسونين... خواهش مي‌كنم اين هفت‌تير رو بكشين 

كنار.
پير مرد از فرانك دور شد و روي صندلي نشست. نفس 

عميقي كشيد و گفت:
ـ من بعد از دوازده سال اومدم تا خودم انتقام بتي رو 

از تو بگيرم.
ـ چي؟ آخه چرا؟ من كه تبرئه شدم... من كه به شما بدي 

نكردم كه مي‌خواين منو بكشين.
ـ خفه شو! فكر كردي اگه تونستي سر قانون كلاه 
بذاري، سر منم مي‌توني كلاه بذاري؟ من تا ده دقيقة ديگه تو 
رو مي‌كشم. اين جوري بايد خيلي هم خوشحال باشي چون 

دوازده سال و ده دقيقه بيشتر از بتي زندگي كردي.
فرانك داشت عرق مي‌كرد. داشت خفه مي‌شد. دهانش 
خشك شده بود. سعي كرد به خودش مسلط باشد. به سختي 

گفت:
ـ اگه منو بكشين، شما رو دستگير مي‌كنن.

پيرمرد لبخند سردي زد و گفت:
ـ بعد از سال‌ها پليس بودن بلدم كارم رو چطور انجام 
بدم كه هيچ رد پايي از خودم باقي نذارم... خودت رو واسه 
مردن آماده كن. دقايق دارن با سرعت مي‌گذرن. از وقتت 

استفاده كن.

انتقام روح


